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نمایش بر صفحهرا  2هاتا رپلیکنت ندادر تلاشتایرل  . آنها در شرکت1بلیدرانری ی افتتاحیهصحنه
 3«اندروید» یک ، چشمنظامیـات نظارتی پزشکیزتجهیآتشباری از  میان ، نشستهدکتریک . شناسایی کنند

 لیکنترپناانسانیت در  شاخصدر حال جستجوی  دکتر، کنداسکن می نشسته دیگر طرف که درنون را ظم
 :عاطفهیک  به ستیپاسخ رپلیکنت مردمک در گشودگی نبود زیرا ،است

 «بگو.مادرت بهم  از»

 ینتخشو. کندمی پرتاب دیوار بهسالار را امنیت گههفتاد کیلو ها گلوله رگبار« ...مگمیمادرم  از»
 یابد.می جریانبه بیرون  ماتریس از دل با یک کیفیت فنی معرکه فرازمینی

 .4نقلاباسایبر

 ختفااــ از  اندجنون خصوصی گریخته  ایسیارهبرون ها ــ که از تبعیدی نزدیک، رپلیکنتدر آینده
 حات هوشمند، تسلیاندمثلتولید مهلکی ورای یتیمانآنها . براندازندبشری را  آیند تا سیستم امنیتبیرون می

 یمرگاز  که مهاجمانی ند؛کنمی رخنه ارگانیک نظم ی نهاییمرحله بهویروسی ر وطاند که بهماشینی میل
 .آیندمی مصنوعی

سازی شده و مدل دولتشهرکه بر  سسدس. 5یافتهسیاسی سازمانلحاظبههای دفاعی : سیستمسسدس
 به دنبالکند، می بازنمایی self/و خود ،نهادهای عمومی، خانواده مراتبی از طریقسلسله لحاظبهاقتدار را 

به انسانی  آلرژی جهانی امنیت هاست.ها و سلولاستعاری در استحکامات جزئی ارگانیزم معاش
 یرساند، همهمی انتهارا به  6یا ماکروپاد کندادغام می جهانینوین در نظم  خودش راکه  ،نقلاباسایبر
 .بردبه ارث می انضمامی جمعی تاریخ یمنزلهبهسرکوب را  عمناب

                                                            

1 Bladerunner (Ridley Scott, 1982) 

اند؛ همان اندروید به قول فیلیپ کی.دیک. در سرتاسر متن از این لفظ و ترکیبات دیگرش به صورت سازیِ ژنتیکی انسانوجوداتی که از حیثِ ارگانیک شبیه. 2

شده، همانندسازی ی بدیل یانسخه، یا ی المثنینسخهمانند ساخت هایش برگرفته شده و از دلالت replicateاز فعل  replicantایم. لفظ اصلی استفاده کرده

اش به کپی، همتا، و مدل مشابه برگردانده شده است. تکثیر و مدلسازی مشابه ارگانیزم انسانی در سینمای در حالت اسمیدهد. خبر می شدهسازیمشابه

)مایکل بی،  جزیره(، 1982)ریدلی اسکات،  بلیدرانرین آثار: شود، از جمله در اهای مضمونیِ مختلف شامل میهای متنوعی را با واریاسیونفیکشن نمونهساینس

 ناآشنا(،  2015)الکس گارلند،  ماشینااکس(، 2010)مارک رمانک،  هرگز رهایم نکن(، 2009)دانکن جونز،  ماه(، 2005)کارین کوزاما،  آیون فلاکس(،  2005

 سازها یا خودهمتاسازها هستند.همان خودمشابهها رپلیکنت (.2016)لوک اسکات،  مورگان(، 2015ویلر، )متئو لوت

3 skin job;  عنوان ی تحقیرآمیزی دارد به اندرویدها بهاز فیلیپ کی.دیک ــ اشاره بینند؟آیا اندرویدها خوابِ گوسفند الکتریکی میاز با الهام این لفظ در فیلم ــ

انسان، فرومایه و برده.قیمت و مادونکارگران ارزان  

4 Cyberrevolution 

5 PODS = Politically Organized Defensive Systems 

6 Macropod 

کانگوروهای ها، کانگوروهای درختی، ی درازپایان شامل کانگوروها، والابیاخذ شده که به خانواده Macropodidaeماکروپاد در اصل از حیث واژگانی از لفظِ 

یابد اما در بستر متن کارکردهایش با موضوع تغیرهای تکاملی و  نیز باکارکردهای ماشینیِ میل خصوصا خوار( ارجاع میعلفداران ی کیسهوار و الخ )زیرراستهموش

وارد  های نوندیبه سرهمی سایبُرگ بی پدیدهی دو جزء برسازندهمنزلهدر نسبت انسان و ناانسان )رپلیکنت( بازتعریف شده است که دو وجه حیوانی و ماشینی را به

 کند.می
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. خصوصاً امتزاج با ماتریس و حذف سیستم بگذردماکروپاد یک قانون دارد: خارج باید از راه داخل 
دهای مادر و کشتن پدر، به واح گاییدنمیل به  صورتبهانسانی باید به انقیاد درآید، شخصی شود، و  امنیتی

تعالی م گراییدیپ ــ یا خانوادهروست که ای ماکروپاد بازگردانده شود. از همینمنفردشده گر وبازتولید
 ـ مدارهای  تریخو انسان شدهبندیسمتق اجزای سازی میل درون: محلیداردتناظر میل  یسازبا خصوصیـ

   .شخصی ی صفت یک هستیمنزلهبه بندیقطعه

ضمیر یک  نجای نشاند، زیرا بهدهددر یک صف قرار میها خودش را با رپلیکنت دیپاضد کتاب
ه ن« ضمیر ناآگاهدر »دهد. ماشینی قرار می ضمیر ناآگاه ونارگانیزم، ارگانیزم را در ونشخصی در ناآگاه

 [1]«.وجود دارندها ها، و ماشینروهها، گجمعیت فقط» که، بلحراستقابلسلول ـهیچ ساختار

اش کانتی 2یمرکز یپردازندهاز را نقد شده که  به دست گرفتهچنان  و ستروانکاوی دنق 1شیزوکاوی
 . بکشد و به کار اندازدبیرون 

به د که تازساختارهایی می بهدیگر: ارتبعکند، بهمتعالی را نقد می ی استعلایی کانتیْ سنتزفلسفه
علیه  قاطعانهدر این پیکربندی، نقدْ  .نداوابسته شانی اثربخشیتولیدی ورای منطقه افکنی مناسباتطرح

آسا معجزه روشان که همچنان متعالی و از این، اما نه علیه تکوینشودعمال میا هاسنتز یعملیات نظر
 تدیاین محدوند که پذیرفت شانگرایش متاثر از نمتفکرا ای ازدنبالهو  هچد. شوپنهاور، نینشودرک می

ی جان، یا شده دربارهاصلاح یآموزهبه یک  اتصال :استکار کانت  الاهیاتی در قلب بقایای نقد
شان در نظر عملیاتسنتزها نه فقط درونماندگار  ،دلوزی د. به همین دلیل در نق3نومنی یسوبژکتیویته

 .کنندد میتولیرا  خودیا شوند میساخته  درونماندگارنحویهمچنین به کهگرفته شدند، بل

، شودمفروض گرفته نمیچیز  هیچ 4کیهانشود. در فنو ناانسانی می ،یتیم ،خداناباوری تولیدْ فلسفه
 شود.چیز تولید میهمه

که برای طوریاست  تولید دتولیعبارتی به یا 5یامر واقع خودکارتن خسااستعلایی  ضمیر ناآگاه
 دتولی کهلب بازنمایی د. تولید نه صرفاً تولیوجود دارد شودکه ساخته میدقیقاً تا آنجا  یشیزوکاوی امر واقع

شروط مانسانیت  جانباز  د کانتی،برخلاف تولی ،یگتاردلوز نزد ورزمیل تولید کیفیت ست، ویامر واقع
ی بشر سوژه اجتماعی، در چارچوب تاریخ .(دماننمیچه  بهاین نیست که چیزها برای ما  موضوع) شودنمی

ی تولیدْ لبه بر ی تجربیست، و سوژهماشینی ضمیر ناآگاه تولیدْ یی استعلایسوژه ولی استتولید  تجربی
 ساخته اجزا ازخود که  جزئی» ماشین، جزء ازتولید، یک  دعنصری در تولی نعنواهم بهشود، آنتولید می
     (.41)ص « شده است

                                                            

1 Schizoanalysis 

2 Mainframe ی مرکزی در کامپیوتر بزرگ کامپیوتر بزرگ یا پردازنده  

3 noumenal subjectivity ن ]بود یا حقیقت[ ورای حدود شناخت عقلی است. که در معرض شناخت عقل است، نوم در برابر فنومن ]پدیده یا نمود[نزد کانت،    

4 technocosmos 

5 auto-construction of the real 
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 یبا تعالکارکرد  نکردردیفدر خدمت همدر تفکر کانت  چیزی را که هر روش لحاظشیزوکاوی از 
میر ض غیرشخصی به جای سنتز ضمیر ناآگاه سنتز نبا نشاندرا  نقد تا کندمی باشد اوراق 1ی خودآئینسوژه
ست. حتی تواناش ماده به انجام آنچهست، یاز امر واقع کارکردی اندیشه. بازسازی کند شخصی ناآگاه

دارد؛  فیزیک تعلقعلم به قلمرو  ضمیر ناآگاه ،در واقعیت»شود: درونماندگار تولید مینحویبه تعالی دنمو
کانت قانون  یی استعلایآنجاکه سوژه (.283)ص.  «اندماده دخو کهبل استعارهنه ش هایاندام و شدتیب نبد

قانون را در  سرتاسردلوزگتاری  یماشین ضمیر ناآگاهدهد، مینسبت اش به خودش را در خودآئینی
 ینکیابد. ریشهین دو فیگور بسط میهم نتهاییمهای کران میان سرمایه تاریخ .ندکمیمنتشر  2اتوماتیسم

سازیکالایی نظری فرایند فرآوریشود، که خودش طرح می نقد دفرهنگی با رش قانون یا انسانیت از حیث
  .دارندشترک ایک تاریخ و یک انقراض در  ریختی انسانست. نظم اجتماعی و سوژه

، گرچه این هم درست است که به نظر برسنددشواری  ننویسندگا فکریاز حیث دلوز و گتاری شاید 
آنها را  ست تاخود کافیخودیبه درونماندگاری به شاننامابی اندیشیدن .طلبندمی از ماکم چیزی  بسیار

دهد که چگونه چنین کنیم(. )و سرمایه به ما یاد میپی بگیریم است  مسألهدر جایی که درونماندگاری 
 مناطق صلب ،تا آب شوند درکارندانجمادهای تعالی ، هست تا اسقاط شود باوریی انسداد، نقطه هردر 

  د. شون وصلاولیه  ماشینیزم دتردهای به سیستمدوباره بناست  کهوجود دارند  همانندیو  ،وحدت، تمایز

ای از نامههواژ کندتعالی را فسخ می که هرگونه غیرارگانیک یکارکردگرایبرای بسط یک دیپ اضد
مناطق  ، واندعملکردشان. چیزها دقیقا همان اندازدجریان میجنس ماشین، امر ماشینی و ماشینیزم را به 

بدون ها یهمانندو  ،هاها، تفاوتی وحدتشوند. همه منفکتوانند مییک عملیات  باعملیات تنها 
یر، رو تفسیرناپذو از همین اندسیاهورز جعبههای میلاشین. مشوندمی یماشیننظریه  نبدومتعالی یا  مجوزی
تان چیستند، در این ورزمیلهای ماشین. »ربط دارند 3استفادههای شیزوکاوانه منحصراً به که پرسشطوری
)ص. « تان چیستند؟های ناانسانیکند، جنسچیست، چطور کار می اشیید، خروجنشانها چه میماشین
322 .) 

 هم شانیهایگیرها یا بدکار حتاکه  دهندهشکل یهایین قرارند: ماشینورز ازهای میلماشین
که  4پیدایانهگاه هایناپذیر است؛ ماشینمیزشان تگیریشکلست، و کارکردشان از کارکردی
و  نینشدمتقابل محلی هایخاص خودشان درگیرند، و با ارتباط یبنددر سرهم

های گیریشکلکنند، و فرایندهای زمانمندسازی، های پراکنده عمل میسازیمحلی
اندازند، آنجاکه می جریانرمزگان به  یاضاف شرا با ارز منفصل اجزایو  شدهبندیقسمت

 5باتلر [ساموئل] به قولیا  ی جداهمچون جزئاما شود تولید می اجزاین همهمراه بهکل  دخو

                                                            

1 autonomous subject 

2 Automatism وار تاکید دارند  وجهی ماشین رب آشوری( که همگی فرهنگ علوم انسانیآفرینی، خودکاری )خودبهگری، آفرینش ناهشیار، خودو نیز خودکار  

3 use 

4 chronogeneous 

5 [Samuel] Butler 
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، کلمه معنای اکید بهها کند؛ ماشینمی اجزاءی دیگر که کل را اندازه« دیگر بخشیدر »
های و ابژه ربطیهای نجریاپیوندیافته،  تها، امواج و ذرانجریاها و گسست باآنها زیرا 

های تراگذر، انفصال/مورب تاتصالا  ای ــفاصله تحتکه ــ همواره  روندپیش میجزئی 
ها، ، انتخابهمین دلیلند، و به وشمی موجبچندصدایی را  یادغامی و پیوندهای عطف

که عناصرش  یافتهعمومیت نشیزوتکوییک فردیت در  با انتقال ها راماندهو باقی هاانفصال
  (287کنند. )ص. تولید می هستند 1هاجریانـزشیز

، انفصالی و اتصالیها ــ سنتزهای ها، و حلقهها، سوئیچنجریاهای بندیسرهم ورزمیلی اهماشین
 کنند.اجرا می یغیرخط یی کارکردشناسمنزلهماشینی را به ضمیر ناآگاهــ هستند که  2/پیوندیعطفی
که طوری شودشامل میشان را بازتولیدیـاجتماعی دسنتزها کاربر این یماشینی یا رپلیکنت دکاربر
ی منزلهرا به مجازیهای کردنکند، سوئیچمتقابل رمزگذاری می تبادلات دار را در مقامهای جهتانجری
 نرماف خطوط نگرایش ماشینی را دروبا  چگرکو کند، و مدارهای کنترللب مییافته صهای فعلیتبدیل

اش یندیآصلب که کار یتمامیت باماعی تولید اجتکند. شده قلمرومند میمراتبیسلسله یبازنمای ناکوچگر
متروک  کلیک  باورز میل دکه تولی، درحالیشودتنظیم می ناپذیر استآشکار جدایی ییک تعال از نمایش

 :شودمشغول می تعاملینحویبه کندرا به فرایند وارد می 3مجازیامر که 

تولید و توزیع  4ضاف یک را درها شدتاندام یبدن ب؛ شودها میگذار شدتاندام باعث یبدن ب
[ نه فضاست، نه در اندامبدن بی] امتداد است. نبدوو  که خودش اشتدادی ، فضاییکندمی
های شدت ر بامتناظ ایدرجهای مفروض ــ تا ست که فضا را تا درجهایماده ؛ستفضا

 ی شدید، ماتریسمادهنیافته، نشده، فرمبندیچینه اندامبدن بی کند.شغال میا ــ تولیدشده
ی این صفر وجود ندارد، هیچ شدت منفی یا متضادی درباره منفی است؛ اما هیچ چیز 0شدت=

 ازاشتدادی  یک مقدار عنوانبه یانرژی. تولید امر واقعبا است در کار نیست. ماده معادل 
 [2]شود.صفر آغاز می

فوق یضدفرمالیست یهوش مصنوعی ظهورش، یک برنامه یک محور در راستای، مجازی مماتریالیس
 عنوانشناختی بهبه هوش زیست دقیقی تحقیقاتی هر پروژهضمن فراروی از د که هنمی را نام دشوار

ودش خ ندادنشانمصنوعی، فارغ از  هوش. پردازدانتزاعی می یکربنپسا یهای یک ماتریس ماشینزیربرنامه
ست، ا مهاجمعلمی و یک اکنترل فر یک سیستم ،ای علمیی ابژهلهمنزبهانسانی  آکادمیک کاپویت هب

هوش آنکه جای کند. بهبر فرازش حرکت میکه ی اسیارهی سرمایهگری فنگونه موذیمهبا ه همراه
هوش آنجاکه  ،یمآیبیرون می داریم از دل آن، ملاقات کنیمافزار نرم یمهندس آزمایشگاه دررا مصنوعی 
 .کرده استاز قبل در آینده کمین مصنوعی 

                                                            

1 schizzes-flows 

2 connective, disjunctive, and conjunctive syntheses 

3 the virtual 

4 spatium 
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سنتاناتوس ست ــ ایسیاره ی انتزاعی یک مرگ مصنوعی در مقیاساندام، یا مادهیماتریس، بدن ب
در  مجازاً حالاینماشینی، با یدی فراینمنزلهبه بشر تاریخ ینهای یتولید یروجتاناتوس[ ــ خ + ]سنتز

ی ماشینهم را  این مدت دکند که خومداری عمل می ندروو این فرایند کارآمد است،  مدتسرتاسر 
 ندرو مشخصاتکند، که از میمعطوف  ضمیر ناآگاهاش را به زمانمندی مجازیت از این لحاظ،. دسازمی

  ند.ک ش[ توصیف]ابدی زمانبیکند تا ید را تحریک میگریزد، و فرویافته میبسط یهای زمانسری

کنترلی  یمدارهای اب، ندادهها الگومند شرانه صورتکه به ورز ــهای میلــ ماشین مجازیهای سیستم
، مجازیبالفعل/ دارجهت یوابستگمدارهای . این شوندهدایت می ندوردنمیرا درآتی های که خروجی

 شناختییتغامکانیکی و  هردو تفسیرپذیرند، که یبرنتیک دسترسای سگذشته/آینده، تنها برای مداخله
 ؛هست تا یک کتاب فلسفمهندسی یراهنمابیشتر یک کتاب دیپاضدد. به همین دلیل کنرا نقش بر آب می

 . تهاجم هایکانال و گشودن ماشینی ضمیر ناآگاه نکردافزاری برای هکنرم ابزارجعبهیک 

 دوباره مجازید، خودش را اندازمیکار به ست؛ خودش را در امر بالفعل مجازیامر  عملمیل ماشینی 
است و نه در حد آرزو، گرچه  کارآمدمیل ماشینی کند. کند، و واقعیت را در یک مدار تولید میمی

. ستایا کارثر ؤم نزما درونماندگارِ زیرا ناپذیر استتقلیلهم ست که به علیت پیشرونده نوعی کارآیندی
یک  تکاربس کهبل های بالفعلصرفاً توالی مکانیکی وضعیتنه  جایی عملگر است کهآن ماشینی میل

 .وجود داشته باشد یافتگیانتزاعی در فعلیت ماشین

ی درجهانحراف از  یکنندهثبت درمقامرا  1تحریک یا نالذت یْورزمیل کنترل برفروید  مسلطشرح 
ری سرکوبگهای خودی انگیزشمنزلهها را بهرانه کهطوری  کندتوصیف می ییایستاهم/خودپایداری صفر

ها و رانه». فروید در کندریزی میبرنامه دنبرمی پیش خاموشییا  سکونسوی ی حساس را بهکه ماده
 که: کندمیاشاره « هایشاننشیبوفراز

شده، یا دریافت هایمحرک نزدود: داردست که این کارکرد را سیستم عصبی آپاراتوسی
را در  شخود سیستم عصبی در صورت امکان اینکه یاممکن؛  ترین سطحینشان به پایتقلیل
 [3].کندحفظ می نشدهتحریکمجموعاً  یوضعیت

ی که همهطوری کندمیرمت فکننده از تعادل فسخخود انحرافعنوان بهلذت انگیزش را  اصل
« شوندنالذت تنظیم میـهای لذتبه سری متعلق تاحساسا باطورخودکار به»اش پهنه نفرایندهای درو

 (.117)ص. 

ز آگاه را اضمیر نالیبیدویی،  یسیر درونماندگارسازی ماتریالیستخط تأسی از، به1974سال  رِلیوتا
و  عظیم یصفحه از دل ضمیر ناآگاهکه روی پوست آپلود کرد، جاییش بهمحزون یهرمنوتیک اعماق
 ییک نیروگذار یمنزلهبه جلد جسمانید. رومی پیشفرایند اولیه  تحرک یپوستسراسر
 داده است: انضباطبه آن شود که اصل لذت تشخیص داده میکجانشین یـینیهیلیست

                                                            

1 stimulation or unpleasure 
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ه به جاع وجود دارد کار دسایبرنتیک یک واح دا به صفر بازگردیم. در هر سیستمبیایید ابت
تولید  شود یدهبه سیستمی که بناست سنج رخدادورود  با دهد کهمجال می یناهمخوانیک 

به اطلاعات تواند برای سیستم این سنجه، این رخداد می لطف، بهترتیببدین؛ شده است
، شودمیتنظیم خودپایدار نحویکه به باشد کل یکبر سر  مسألهاگر  سرانجامترجمه شود. 

 شسابقانرژی یا اطلاعات  مقدارد فسخ شود و سیستم به همان توانمی این ناهمخوانیپس 
سیستم تنظیم شده  دبخشد. اگر رشاین کارکرد را تحقق می 1استرافا یکالای د. استانداربرگردد

نه  پس صرفاً مقیاس ارجاع :دکن( تغییر نمیفیدبک) کارکرد لوپ چیز از مدلهیچپس بود، 
آپاراتوس  کارست که فروید در ذهن داشت وقتی است. این همان مدلی ∆u کهبل u دیگر

توصیف  فراسوی اصل لذت در چه علمی یبرای یک روانشناس ایپروژهدر  چه، روانی را
تمرکز . این اروس بر یک صفر مکندها را حفظ میکلکه  اروتیک دکارکریعنی  .کرد
گر، دیعبارت)به فیدبک اب انهدامتر، عامنحوی، اما بهخودپایدار آشکار تنظیم شود: صفرمی

 دهر رخدا صفرمربوط به سیستم، نا یهر ناهمخوان صفر، آور(الزام دکارکر تکرار
 [4].آمیزتهدید

 کلاتشم های سایبرنتیک، اقتصادی و لیبیدوییگفتمان یهمگرای تقویت ضمن مجازی ماتریالیسم
ی منزلههب مثلاً  سایبرنتیک رصف به شرحتواند نمی مجازی مماتریالیسبا این گذار دارد. هم ای ملاحظهقابل
ی ساده یسازرقمی اش، یا بهخودپایدار یا منفی ردرون متغی   فیدبکه فشار یا ب ،«وحدت»یا « واحد»یک 
 یک« سیستم مختص» شرایطش که واردلالت اشارهاین با  گذارد، همراهبصحه  ایسرمایهفن نگرفتاوج

یک  یاست که تعال نشانهیک  تبسصفر کار ربازتولیدگـخودپایدار تکاربسکند. می یحذف را عمل
ا ب تقابل، در تعریف شده استسیستم  از کند، که خارجمی گذارینشاناستانداردشده را  یتنظیم دواح
 و آنرا سیستم است ردرونماندگاکه  مرحلهبهمرحلهگذار یآستانهیک  در مقام شاخص 2سایبرمثبت رصف
 .کندذوب میر خارجش د

 ایزشده، غرسازیغرایز شبیه کهبل ند، نه غرایزگرکوچ های سایبرنتیکا کارکردهای سیستمهرانه
حرکتی ـحسی مسیرکه یک  نداشدهبندیسیم یهای غریزهای پلاستیکی برای پاسخی. آنها جایگزینمصنوع
وجود دارند: برای چنین فرایندهایی بنیادی  ردو نمودا د.پیمایمی ضمیر ناآگاه مجازی نماشی خلالرا از 
 فیدبک اب راهنما رنشاند و در پی تعادل است، یا نمودامنفی که تفاوت را فرومی فیدبک باتنظیم  نمودار

 گریزد.کند و از تعادل میویت میمثبت که تفاوت را تق

 نداسایبرمنفیـیکجانشینوده، یا قلمروزد یبا یک خروج اندسایبرمثبتـگرکوچفرایندهای ماشینی یا 
  بازقلمروگذارنده. یخروجیک با 

که کند، و همچنانرا منحرف مینظم رگانیک ا زند، اروسرگانیک به نظم آسیب میاغیر تاناتوس
با ر چگکوـی سایبرانقلابهای قلمروزداینده، رپلیکنتکندرا نرم می مالکیت کربنیحق ماشین نطاعو

                                                            

1 Piero Sraffa 

2 cyberpositive; صفر مثبت سایبری 
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شوند زدیک مین یکجانشین یانسان یامنیت مسیست ربازقلمروگذا نبازتولیدکنندگابه  ماکروپاد نکردهک
 کنند.شان میو محاصره

کاتالیزگری، کنش انباشتی، خودبرهم، گراحیاخود یمقدماتی برای مداربند رنمودا مثبتْ فیدبک 
 یهای تراکمی، یادگیردسازماندهی، سریخو ،1زاییانشعابگرفتن، کنندگی، شدتتقویتفرایندهای خود
تاریخی  معقولیتاین فرایندها در برابر  ست.سایبرژنتیک ادورهای باطل، و  ،ایزنجیره ثانوی، واکنش
ی آینده کنند.میشده را منسوخ بینیپیش رممکن برای تغیی رورزند، زیرا هرگونه نظیمقاومت می

کند، یم شپوشش مستقر نعنوااندازد، حتی وقتی بهرا دست می سنتپیشینه یا هرگونه  فرایندهای گریز
 دارکری کمنزلهبازتولید را به مثبتْ فیدبککند. اش میش تاگشاییپارامترهای نرسد درونظر میو به

د. آمیزها میبا رپلیکنت فیدبک مثبت رااست که  همین .کندش از امر همان تکرار میگسست یسازنده
در واقع گردد، یا نمیباز هابه رپلیکنتتاناتوس ، به همان اندازه که کنندهمان را تکرار نمیرفا امر آنها ص

با  یکژنر تهوی یعال ی گشایشنزلهمرپلیکنت به سازد. مدلتاناتوس را متورم میسایبرنتیک مثبت 
لید گریز از بازتو. در هر دو مورد تناظر داردکم ی  ی انبساطمنزلهفیدبک مثبت به یکنندهمدل تقویت

 دیبازتولرو به فراه درک شده، و از همینساد یازسرگیر یک همچونشود که متعالی می یک منطق تابع
    کشد.فرمی اکیداً همگون به بند می نجهش را درو گردد کهای بازمییافتهوالایش

                                                            

1 Schismogenesis; 

آفریند. قه میرا بین دو سرِ یک حل« اطلاعات»ارتباطات و مبادلاتِ  ی سیستمِ سایبرنتیک مبتنی است که فرمِ جدیدی اززایی( بر نظریهزایی )شقاقی انشعابنظریه

 1935ای در ( در مقاله1979) ذهن و طبیعت( و 1972) شناسیِ ذهنسوی یک بومهایی بهگام(، مولفِ 1980-1904این نظریه ابتدا توسط گرگوری بیتسون )

(. او از ماحصلِ کار روانشناسانِ 175، ناوِن« )شودکنشِ فزاینده بینِ افراد ناشی میار فردی که از برهمگذاری در هنجارهای رفتفرایندی از جنسِ تفاوت»به کار رفت: 

ن به شود. برای پرداختدهد؛ این امر ارتباط بینِ خود و جهانِ خارج را نیز شامل میعصر خود بهره گرفت: شیزوئید قابلیتِ تطبیقِ خودش با واقعیت را از دست می

یام. ی پرویم. این چارچوبْ پیامی است دربارهسوی جنون میها برآئیم، و بهتوانیم از پسِ اطلاعات و دادههایی نیاز داریم، در غیر اینصورت نمیارچوبجهان به چ

معنا،  کننده است: به یکعیینزایی تبرای ارتباط و انشعاب« گذاریتفاوت»شود که در آن، نقشِ شناسیِ اجتماعی و شخصی مربوط میاین مفهوم به هردو آسیب

مثلِ منفی است که برای تحلیلِ تنازعاتِ سیاسی کارآمد است. در سطحِ سیاسی، خصوصا در بستر منطقِ تقابلیِ جنگ سرد، بهزایی یکجور فرایندِ مقابلهانشعاب

زاییِ مکمل لحاظ های انشعابی سنخمنزلهرا به« های طبقاتیجنگ»تسون زاییِ متقارن در نظر گرفته شوند. بیهایی از انشعابتوانند فرمالمللی میهای بینرقابت

های العملشان به عکسهایمشیبرای دیدن اینکه سیاستمداران تا چه حد در خط»های مختلف در کار است، مثلًا: زایی به شیوهکند. در سیاست، انشعابمی

(. برای مثال، تنازعاتِ 187-186، 1936« )کوشند با آن سازگار شوندبه شرایطی توجه دارند که فرضا میدهند، و تا چه حد شان واکنش نشان میهای مقابلطرف

 1994از  ی پسشدهقطبی-دهند. نیز سیستمِ دوزاییِ متقارن و مکمل را نشان میای مثلِ موقعیتِ اسرائیل/فلسطین عناصرِ نیرومندی از هردو انشعابسیاسی

، تحت تاثیر بیتسون است. دلوز و گتاری، حتی عنوان فلاتِ شناسیبوم سهاش، سیحی/کمونیست. گتاری در نگارش یکی از مهمترین متوندر ایتالیا: دموکرات م

در آن با اش را ( که شدت = صفر حرکتِ اشتدادیsmooth spaceی فضا یا مکان صاف )منزلهاند: فلات یا صحرا بهشان هزارفلات را از بیتسون گرفتهکتاب مشترک

کنند. های بازخوردِ مثبت عمل میهایی از حلقهصورتِ سرینحوی مشابهِ هم، بهگیرد. به باور بیتسون نهادهای درون جوامع و خودِ جوامع بهسرعتی هذیانی پی می

هادها یا جوامع هایی که نبار باشد مگرآنکه شیوهفاجعه تواندزایی میی هر دو فرمِ انشعاباند: متقارن و مکمل )غیرمتقارن(. نتیجهسادگی قابل تشخیصدو سنخ به

یورن توماسن سه عامل در آفرینش این مفهوم موثر بود: یکی ترومای خودکشیِ ساختاربندی شوند. به باورِ بیـهای بازخوردِ منفی بازشوند به حلقهبه هم مرتبط می

ی تسلیحاتی، بین دو جنگ جهانی؛ مسابقه تر در جنگ اول جهانی کشته شده بود. دوم، ماجراهای دورهشان که پیشبرادرِ بیتسون درست در روز تولدِ برادر دیگر

دید. جا میزایی را دور و برِ خود در همهکه بیتسون انشعابخواه، تهدید خشونت و نابودگری، طوریهای تمامیتجای اروپا، جنونِ رژیمظهور دیکتاتورها در همه

 م.اش. شناختیمشناس در مواجهاتِ قوعنوان انسانیتسون بههای بسوم، کارورزی
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 ز آن وتر ا، یعنی... تمایلاتی بدوی«لذت اصل ورایتمایلاتی »ی منزلهماشینی بر روانکاوی به میل
گیرد ــ آنرا گرا را به محاکات میریختانسان ورزمیل یتاناتوس حلقه [5]شود.ثبت می مستقل از آن،

ی خاص خود در جایی کند ــ اما این کار را به شیوهسازی میدهد، و شبیهمی کند، شمولبینی میپیش
ند، آنها ااروتیک یبازتولیدگرها کنند کهوانمود می 1تاناتروپیکهای لیکنت. زیرا رپدهدانجام میدیگر 

که  منیش هاییرانشوند، خصوصاً وقتی بیگانهی خود ظاهر میهمچون خائنان به گونه در ابتدا
 اییتروم ا از حیثر شوند. هیچ چیز بازتولیدگرهامیشناسایی  کنندریزی میشان را برنامهسکسوالیته

های و کانال کندی سایبرانقلابی را استتار میاروتیک رخنه ترساند که تماساز این کشف نمی ربیشت
 د.شونمی لازمها راند. دفاعشده به پیش میقفلدرهم یهای پوستبخش رماتریس را در سرتاس تارتباطا

ده، شمینیاتوری یشهرمنطقه یسیاس کوچک است، یک گلبول یامنیت مفروید یک سیست مرگانیزا
رو به »حفاظی پذیر. شورش آسیب رایمن است، اما در برابنسبتاً خارجی  تجاوز یک میکروپاد، که علیه

کنند فقط اثری که از آن تجاوز می یهیجان میزانو  ،دکنمی انگیختارها حفاظت رکه در برابخارج، 
 [6]«کار باشد.تواند در چنین حفاظی نمیرو به داخل . اما داردیافته تقلیل

 بگریزد، و از حیث دنخورمیبربه آن هایی که از درون یا از انرژی ها،تواند از رانهارگانیزم نمی
 ای کهپیوستههمهای پیچیده و بهفعالیت» با، آن هم آنها پاسخ دهدبه شود میسایبرنتیکی مجبور 

و  [7]«تحریک برآید یدرون منبع یرضای اتا از عهده شودعوض میی آنقدر بیرون نشان جهاوسیلهبه
کنند که کنترل ارگانیزم را تحمیل می نشدجور فنیها یکرانه. بنددرا می حرکتیـحسی اینگونه لوپ

ه یکپارچ ورزمیل مدارهای و کندقفل می هم ی دربیرون یهای لیبیدوئلرا با مبد  لذت انگیختارهای اصل
 کند. می هم ردهنده را سخودسازمانهای سیستمیا ماکرو

ی نشدهی متفاوتی کیسهمنزلهش بهممکن مترین فرشدهزنده را در ساده میک ارگانیز بیایید
 نجها یسوبهیک جوهر تصویر کنیم که در معرض تحریک است. آنگاه سطح، چرخیده 

انگیختار عمل  اندامی برای دریافت نعنواش متفاوت خواهد شد و بهبیرونی، از موقعیت
 رقش یی خاکسترگیرد؛ مادهنشأت می 2پوستعصبی مرکزی از برون م. سیستکرد..خواهد 

 [8]ماند.ابتدایی ارگانیزم باقی می یی مصنوعمغز مشتقی از یک لایه
شود کشیده می« و داخل جخار نکه روی مرزی بی»آگاهانه یک پوسته است، ـادراکی مسیست

 id/جهان و اید نکوشد بیمی مرزی مخلوقی مگو درمقاا»نمایش. یک فیلتر، یا یک صفحه (،295)ص.
 نیب کنشگیرد، که به موجبش برهمینه را فرض میحال، این وساطت نوعی قرنطاینبا [9]«کند. وساطت

 یمداربند کهطوری ،ه و بر آن غلبه شودمشاهدتواند ارگانیزمی میبرون تو واقعی اید مختص ارگانیسم
ی سیاسی این یک پوستهپاشاند. فرومی ،روانی و بیشاروانی، به داخل و خارج تلیبیدوئی را به یک قطبی

 ا، و بدئال مدلسازی شدهای دبازتولیدگر، که بر مرز ماکردوپا ی فرهنگشده است، پوستهیا پلیسی

                                                            

1 thanatropic; گرا، متمایل به تاناتوسگردان، مرگآور، مرگمرگ  

2 ectoderm 
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ی دهحمایتی ــ که برسازن بر حسب این آپاراتوس یافته است.وفق  ضمیر ناآگاه یادیپ یسوبژکتیوساز
 شود.ترومای منحرف تعریف می انیک درمقامساز غیرارگرپلیکنت تبازتولیدگر است ــ عفون مارگانیز

موثر  صورتیک حصار درغیرایندر  ایرخنه» یمنزله، به«تعرض»یک  صورتبهفروید تروما را 
ارگانیزم رسوخ  ندروبه ها ــ رارانیبیگانه ــ بیگانه کند که امیالمیتوصیف « گیختارهاعلیه ان

)ص. « جنسی شناخته شود نهیجا هایسرچشمه یقراربی درمقاممکانیکی باید  یقراربی» [10]دهد.می
دوی ی لیبیمنزلهبه مشغولیت سایبرنتیک ماشین و وانمودن یسازبه پنهان بنا به تاکید او که (،305
اً خودشان را از ذاترو ناتوان از اینکه اند، و از همینها از همان آغاز مصنوعی. رانهارجاع داردزاد درون

 (.305)ص. « . متفاوت کنند..کندجنسی آزاد می نهیجا مقداری. که ... تروما..یمکانیک تخشون»

که  دادای احمقانه مرا به مکانیز جایش 1آنانک ظریف سایبرنتیک ،ابراهیمی یخداشناسنفوذ  تتح
های رانیبیگانه یترومای ی. تعدکردرا حفظ میتروما  تزمخ یپذیرکدرسالار به یتاطمینانی امن

هوش  اقدفشوند، انگار امر غیرارگانیک تماماً می فهم گرفتگیو موج آهنتصادفات راه تاناتوسی برحسب
 مربوط شده باشد.رگانیک اای به امر ساده یروواپس، و با باشد گرانهشورش ییا زیرک

عوض،  کننده نیست. دردیگر قانعچنین فرضی شده، شده و توزیعپیچیده سایبرویروسی تعرض ردر عص
کند؛ ساز مشخص میرپلیکنتخود یقلمروزدای رای تروما انگلی سرسخت را در راهب روانکاوانه رنمودا
 .زندبیرون می 2کالی

کارکردی بغرنج شده  ان.ایهای دی.مولکول یابتدای یبندی سرهممشکلی درباره بای انقلابی نظریه
هم اینه ک باشد، طبیعی شرط انتخابپیشهای پیچیده یک شیمیاییزیست دوجورسد نظر میبهاست، زیرا 

ا نمسنخ« باطل دور»پیشاپیش در کار است. این یک ست که تکاملیمکانیزمی مستلزم خود ظاهراً ینوبهبه
آنرا  3. کیرن اسمیتاندکردهکننده مطرح مشروطست که فرایندهای سایبرمثبت یا خودییهااز سردرگمی

 «غاصب رپلیکیتور»ی یک منزلهبه اش بازتوصیف دی.ان.ایحل پیشنهادینامد، و راهمی« حیات پازل»
فرایندهای تغی ر و  باتوانند پیشاپیش های بدوی میسفال نهای بلوریاو این است که مجموعه است. تز
ی که عاقبت جای دی.ان.ا یهای فرعمؤلفه دهی بهی شکلهم تا نقطهکل گرفته باشند، آنانتخاب ش
 ددییک اسپاسم شآورد، یک گریز سربرمی همچونکره زیستشان را گرفتند. بنا به این شرح، سازندگان

 ای. رهاکند، یک ترومای سییکسره متحول میساز زمینی را رپیلیکنت دتولی تآلاکه ماشینقلمروزدایی 

 کند:می ترسیمکیرن اسمیت را  دیگر عواقب مدل 4کموراو

هرچه این اما مبنای موجود وابسته است، بلور یشیمیای تآلابه ماشین در ابتداگرچه 
تکی شدند. ها مبلوربازتولیدی را فرض گرفتند، کمتر به  نقش بزرگتری درهای کربن مولکول

                                                            

1 Ananke; ها و آدراستیاژوپیتر، در اساطیر یونان مادر سرنوشت یک ماه  

2 Kali; دهد. قلیامیگیرد و ست که زندگی را میدر مذاهب هندی، خدایی  

3 [Alexander Graham] Cairns Smith 

4[Hans] Moravec 
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یده پیچ ماش، سیستتکاملی ساده یکسره محو شد، و در خیزش یبلور یبندبالاخره، داربست
 .گذاشتجا  بر نامیمرگانیکی را که زندگی میا تآلاماشین و مستقل

ات چطور از نسلی دیگری در راه است؛ اینکه اطلاع رها سال بعد از آن، تغییمیلیونامروز، 
 [11]رسد.به نسلی می

 دروافتند. وبه راه می یهای جدیدشوند، رپلیکنتسازها به بازتولیدگرها بدل میوقتی رپیلیکنت
ز ماکروپاد برایش مشخص شده باشد، و ا اروتیک می علندارد که در شاکله بیگانگان هیچ فضای تفسیری

 ،لذت ، همچون علامتی از ورای اصل«یک مجهول کلان»شده، همچون ی رمزنگاریی پیاممنزلهبهرو این
ا به ی سازی معتاد شده باشند،به شبیهواحدهای بازتولیدگر/تولیدمثل  انگار [12].آوردسربرمیاز استتارش 
هیجانی که دیگر  یهاییدر مداربندگرفتار (: یعنی 282)ص. « . تثبیت شده باشنددر تروما..»زبان فروید، 

 یی ناهنجارکه خانواده در میانهشود. همینایستا متناسب نمیهمخودپایدار/ یاجتماعی یا فرد دبا بازتولی
پاشد، رومیف پردهبی یدوست، و فنیافتهجنسیتی جهش زگردانی، شیزسایبرویروسی ت، سرایفراگیر یجنس

    .(8-307ص. شود )صها شکافته میپارهبه تکه« به تکرار گردبادی راجبا» باادیپ 

بط مرتهمبه عوامل د. اعتیاد، به خاطرشومصنوعی تعریف می صورت میلیاعتیاد از منظر پزشکی به
های مدل ، و متناسب با اولین موجزادشاً برونعمیق رعناص یدهنده و یکپارچگخودسازمان الگوی
همان سازها به. آنجاکه رپلیکنتبود سایبرنتیک ی کندوکاوی اولیهمنطقه های رفتاری،رشته یریزبرنامه
ن مجزا شاهای ماشینیپیوندیغالب هم ها از بخشکنند، بازتولیدکنندهیگیرند که عمل مای شکل میشیوه
مند و از حیث لیبیدویی فهمیبیرونی  یمصنوعی انداممنزلهشناختی به که آنها را از حیثطوری شوندمی

 شوند.یکپارچه می معتادـیافتهجهشهای رانه از طریق

 یسوگرای کهانگار کنداعتیاد را خصوصی و اخلاقی می« حرص»منسوخ  روانشناختی یمقوله
بتواند  ندکوتکثیر میگیر پخشهمه یگرایمصرف فراملی که خودش را از طریق می کاپیتالیسسودجویانه
های با فرایند پیچیدندرهم شاخص بیشترهرچه نخواستشود.  شخصی فهم سوبژکتیو تصفا بر حسب

تر ــ غرضتر ــ بیغیرشخصی دتوانمی چه چیزیخصوصی.  یگیکه نبیانه ، و سایبرمثبت است یماشین
زند تا ده میلیارد دلارش را که زور می باشد 2بورژوای بلندپایه یکی سرمایه گسترش 1ممکانیزروساز 

ند، شوسیلیکونی ناپدید می مالیهای ویروسیت هم دارند در اتوماتیسمو حتا این موجودا دو برابر کند؟
شود که صوری می/طرزی احمقانه اسمیقدر بههمان شده و ناشناستوزیع اکیداً یانسان تآنجاکه مالکی

 دموکراتیک.  تحاکمی

                                                            

1 servo-mechanism; ی خطا برای تصحیحِ عمل یک کنندهمکانیزم، ابزاری خودکار/اتوماتیک است که از بازخورد منفیِ دریافتـدر مهندسی کنترل، یک سِرو

ی دقیق شدههای بازخورد منفی، الکتریسیته را به حرکت کنترلکند. پس یک سِرو ابزاری الکترومغناطیسی است که با استفاده از مکانیزممکانیزم استفاده می

کند. تبدیل می  

2 haut bourgeois 
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تفاوتی کاملاً م زطرشود و بهمی همبستهوجود دارد که با پول  یتورآید، و رپلیکیدل آینده میاعتیاد از 
ذاری گسرمایه سمتبه تر نهحتی سرسختا نحویبهآنرا کند، اما گذاری بازتولیدی عمل میبرای سرمایه

ست، و /قلمروزدایی1سیالیتی ماده کهبل ی تملکها نه یک مادهین رپلیکنتدهد. پول برای اسوق می
ه به خاطر آنچپول  ند.اشان گشودهتهییجروی به  نظر از مالکیت،ی فرایندهای پولی روی زمین، صرفهمه
 شود.مرتبط میفرایند اولیه  بهتواند به دست آورد نه آنچه می تواند ذوب کند ومی

کند، پاره مییاسی را تکههای سکه فرهنگچنانتواند کمی ناانسانی به نظر برسد، ماشینی می میل
کند، و های امنیتی را هک میکند، و آپاراتوسها را منحل میبرد، سوبژکتیویتهها را از بین میسنت

ی همنزلدلیلش این است که آنچه بهکند. کنترل رهگیری می ری صفروح را به سوی درجهگرایشی بی
از آینده است که باید خود مصنوعی فضای هوش جمهمان تهاشود کاپیتالیسم به بشریت پدیدار می تاریخ

 است که ویروسشاخص یک فن کند. کالاسازی دیجیتالیبندی میش سرهمدشمن منابعروی را تماماً از 
ی موذیانه 2ای: یک ترومازدگیی سیارهسرمایهفن یتکینگ شود، شاخصنحوی سایبرمثبت تشدید میبه

 رتوکییلسوی غصب رپطور مجازی بهبه شناختی رازیست ورزی میلآمیزه ردهنده، که سرتاسسازمانخود
 دهد. کربنی سوق میپسا

 یسازعلمی و رقمیـریاضیاتی یقیمت تمایل دارد: همگرای مسیست مواقعیت به مصرف در مقا اصل
 درمقامست که کمیتی یی کمیتی ناشناخته نیست، مسألهین مسألهفنی و اقتصادی. ا تپولی، یا مکملی

طور سرمایه به .اندازدطرح می انتزاعی ایدامنهی منزلهبهرا آینده  وکند جانشینی برای امر ناشناس عمل می
 که بههای میزبانی ارگانیزم راهو از  خوردپیوند میاعتیاد  هتا آنجاکه پول ب یابداشاعه میویروسی 

ید ی تولطور تصاعد. سرمایه بهشودرپلیکیت می کندمی ریزیبرنامهبازشان را و امیال مرزهایشان رخنه
را  زدایندهفعلیت یو نیروی تولیدکند زدایی میمادیت وجه اعتباریدر راستای  را؛ پول کندرا مجازی می

ها روی ی این گرایشندهیزداانسان ی. همگرایکندزدایی میفعلیت ماشینی هوش تقسمخارج ددر امتدا
ی گیرهدف که با ماکروپاد در جنگ استای و یکپارچه شدهاتوماتیک سایرمثبت یاقتصادفن هوش

 . گیردمی

کند. می اشنیاوردنیاین پرسش تاب دلیسادهپرسیدند. سابقاً چنین میخواهیم؟ آیا کاپیتالیسم را می
یا تحت ست نسبتی بیرونییا  نسبت بین سرمایه و میلکه رسد فرض بگیریم دیگر محتمل به نظر نمی

توان با یمدار همچنان پافشاری کنند که خنده نکشاتضاد درونماندگار، حتی اگر برخی ریاضت یپشتیبان
 فراروی کرد.لیبیدویی با کالا  مشغولیت ازخرد انتقادی 

                                                            

1 liquidity; مدنظرش با قلمروزدایی به سیالیت ترجمه شده که حاکی از  طور ترادف مفهومیشدن و همینی نویسنده به ذوببا نظر به انتهای جمله و اشاره

تواند اش به پول و مباحث مد نظرش در اینجا میط است اما با نظر به اشارهی مسلشدهبودن و عبور از مرزهای انجماد و صلبیت یا همان خطوط قلمروگذاریمایع

پذیری و قابلیت تبدیل به پول معادل گرفته شود.با تسویه  

2 traumatism 
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لید تعریف دادنی توتشخیصی شیوه مفرم کالا در مقا باپذیری نیست که تمامیت مسیستکاپیتالیسم 
 ینشدنپرولتاریایی نفی شده است. کاپیتالیسم یک تهاجم محلی طبقاتیآگاهی طرفتعین از مطورشود که به

های ی تولیدی در راستای آزمونگریفرم یا شیوه یش فروپاشست، که سمپتومهمگرا بر ماکروپاد اجتماعی
هر فضای سوبژکتیو است.  ندرآوردگردشسازی، و به، پیادهدربرگیریناپذیرتر در کالاسازی، فهمهرچه

کند، اندام ذوب میهای بیبدن ست، که زمین را بر1پایانیکاپیتالیسم همواره در حرکت به سوی نافضای 
 ش،شدنخنثی دش، در فراینرا که در فرایند گرایشبل جهانی  موجودسرزمینی موعود و از پیش»ه نکه طوری

است، که یک گرایش  بلکه آورد. سرمایه نه یک ذاتمی به وجود [13]«شوداش آفریده میدر قلمروزدایی
 دبازتولی شود وکه با بازار به پیش رانده می یدرونماندگارسازجور یک، یا ستزداییش رمزفرمول

 کند.تجاری میفن نرپلیکیش تابع ی پیشروندهنحواجتماعی را به

 دهند.شان را از دست میییادعای «بژها»هستند که  هاییسازیمبهمهای متعالی ی سنجههمه

 . نقد شده استاولیه کاپیتالیسم  تا حالا فقط

ی، توسل بیرون ، یکپارچگی یا اتحاداصالت، توسل به یک هاعلقهها یا ، اشتیاقعارضی توسل به منافع 
 رناموث ندکالاسالاری: کوبی یانطفه یدستنالیدن از پیشیعنی ، مقتدر ی، قبیله، رسم، باور یا ارزشبه اجتماع

نمایی یک انتقاد تند خطور سنسوسیالیسم به .خواهد آنرا هم دفن کند(بازار )که سرمایه می تطفولی
 نرا در میا اشآخرالزمانی یهای خیاباننیافته بوده است، که تریبونتوسعه معلیه کاپیتالیس نوستالژیک

 ابد.یهای پیشاکاپیتالیستی میبقایای قلمرومندی

 ـهوشبازارها بخشی از زیر  ـو از همین بنا ـ  .اندو تماماً از نیروهای تولید جدانشدنیردرونماندگارش ـ
که بخواهیم  بازارزدایی اقتصاد را از سرمایه نجات دهیمبا  بخواهیمهیچ معنایی ندارد که  قدر دیگرهمان

ماند بر جا نمیچیزی  کدام از این موارد در هیچ. پرولتاریا را نجات دهیم از آگاهی کاذببا قشربرداری 
. انقلاب کندنحوی مهلک خاموش میافزار را بهکه عمیقا سوءکارکرد دارد و سخت یک خرابی مگر

 یسازبازار سمت بهپیش برود و  سوسیالیستی سازیومیزانتنظیم جهت خلافرو باید در ماشینی از همین
 بیشتر باهرچه»همراهی ، فشار برود گسلنداجتماعی را می ساحتفرایندهایی که دارند  رپرواتبیهرچه

توان به قدر کافی در راستای قلمروزدایی پیش هرگز نمی»، زیرا «زدایی و قلمروزداییرمز بابازار،  حرکت
 [14]«اید.رفت: هنوز هیچ ندیده

در دارند سهم خود  بخش، بهقوامخود یماشین هوش رگریز انتشا تبا رسیدن به سرع ،نیروهای تولید
سمت به  اشیریوگست که با سای انقلابیشیزوکاوی برنامه معناست کهبدین .روندجهت انقلاب پیش می

 با تمکین به همان اندازه شود، نهمیای نو جامعه مانع تحققنه  شود، امای تغییر هدایت میی فاجعهآستانه
دیرپای و  تفرتو ست، و حالا که شبحشیزوکاوی شود. سوسیوس دشمنمیی موجود محدود جامعه از

                                                            

1 terminal; ای، مهلکنهایی، پایانه  
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انقلابی هم ی سایبراز افق محو شده نیرومحرکه ایفرایند سیارهبر  رتصوقابل یترین بازقلمروگذارعظیم
 گسلد. دارد از آخرین زنجیرهای گذشته می

سرتاسر سطح  برمحتوم و تصاعدی  گاه اماوبینحوی گاهبهست که بازار آزمونی کردندرونماندگار 
 یکنای برای ریشهمجازی وجود دارد: شاکله یبازار« حلراه»کند. برای هر مشکل یک میرشد  زمین
ی اوسیلهبا  آنچهاند. هرریزی شدهاقتصادی برنامهطور بهشان با مدارهایی که تعالی و جایگزینی رعناص

اش بودگیمنسوخ یکنندهلوث شود، و علائمدرنوردیده میسرمایه  ا آکسیوماتیکدائماً ب دهدجز بازار رخ 
عمومی، سنتی، پارسایانه، خیرخواه، چیز منفی فراگیر هر  تتبلیغا. پوشاندصورت هولوگرافیک آنرا میبه

 ینبدیگر اندازد. کالا دست می یکش یچیز را با اغواگرو همه کندلیبیدوزدایی میرا اقتدارطلب یا جدی 
 یاجتماع ساحت. در عوض، یک وجود ندارد رقابت جدینوع امر خصوصی و امر عمومی هیچ 
. دشوگذاری میسرمایهناامنی و رکود  رباعواطف عاجز و ملالتبا تبخیرشونده در کار است که صرفا 

 تغیرشخصی، بین بقایای نزاک ین حریم شخصی و گمنامبی کهبل یت و جمعتنش واقعی نه دیگر میان فرد
آنقدر مصنوعی ای که زمین نقطه»همان  ست،1سایبریا نخش بایر وهای راضی و تراکتبورژوازیی ازخود

(. میل 321 )ص. «آفریندنو می یزمینخود خودیبهضرورت و از سر  اشکه حرکت قلمروزدایی شودمی
 یشخص مگوئیسبین ای شدهنهد تا شکاف لیبیدوییرا وامی امر اجتماعی ناپذیری داردطور بازگشتبه

 را کنکاش کند. شیزوفرنی یانسانپسا نپاشیده و توفاازهم

 عیتیواق یاشاعه شودکه با بازار به پیش رانده می کنترل و ارتباطات ییکپارچه معلفن نبا برآمد
بدن  زایزا و بروندرون سطح  رسرتاس با است وشده  الکترونیکی سنتز نحویکه به رسدفرامی
با ، مصرف را اشباع کرده دموجو های واقعاًحیث لیبیدویی کانالسازد. سرمایه که از مشترک میسطح
  دارد در سایبرسکس ــ سکسحالا شناختی،زیست منظ یترومای یازساش به غیرارگانیکرحمانهبی رگذا
مشترک تکنولوژیکی با سطحایجاد ای که کند. اروس در نقطهها ــ سرریز میطریق کامپیوتربا/از

 ای برایدرمقام فرابرنامهکارکردش  بهقطعاً  کندنیروگذاری میپروا بیرا  ی دیجیتالیسنتزشده تهیجانا
ی تظاهری برا گذاشترای اغوای اروس به نمایش میب سرمایهشود. نقابی که منحل میتاناتوس گریزنده 
ی ست، زیرا سرمایها برافتاده، اما این نقاب اکنون دبوبا تحریک یا نالذت  در نسبت رفع نهایی مسائل

و از این نالذت پذیرمبادله نگذارد تا مدولاسیوبه نمایش می مشربانهاش را کلبیشده برنامهسایبرسکسی
 کند.  رپلیکیتترومایی را  ناش به هیجافروننشاندنی درو اعتیا

 یشدهنانومینیاتوری یمولکول تآلاماشینبه  و دارداتکا  هاداده پوششبحرانی به  نحویبه سایبرسکس 
 ردوراهازهای کنترلمیدان الشعاعتحتهایی که سوکتاش در نتیجهتا  شود،تبخیر می مصنوعی تیک پوس

 یعرضه. شوندرفته واقعاً غریب میرفتهچیزها جاست که همینو قرار دارند به ماجرا وارد شوند،  2عصبی
 نپردازشگرا نمابازتولیدگر همه فرهنگرسد. بنا بر مثبتش می پایانبه  خراشپوست یسرمایه در نمایش

                                                            

1 Cyberia; ،سرزمین درمقام دنیا، عالم، اقلیم  

2 teleneurocontrol fields 
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از ایدز  یا همان پوست تجارت حس کاملمان هستیم. مرزی یهای دفاعحسی و سیستمـفاظتیح تباف
ها برای رپلیکنت .روندنمیها داورییشپ سراغ این سنخها هرگز . رپلیکنتتر استچیز با آن بیگانههمه

صرفاً مهاجری بر سطحش است، که ش بلکه پوست مالکنه مشخص شده که سوژه  به معنای دقیق کلمه
. گیردبه عاریت می اندحساس را درنوردیده یهایی که فضایرا از شدت های زودگذر و متغیرهویت

رون د، یا روندمیی بیگانه ی عاطفهفتهرازجادر و به مناطق ،کنندبه تن می گرگ پوستها رپلیکنت
ت لازم نیس .شوندذوب می افتندبه ضربان می شدهرقمی ماتریس های تجارتجریان با هایی کهپوشش داده

 مان است.به آنها گفته شود که سایبراسپیس پیشاپیش زیر پوست

از را مرگ  رکه مسی ستامنیتی یمنامد توهمی« مرگ سویارگانیسم بهخاص مسیر »آنچه فروید 
 خودشخاص ی به شیوه دوست دارد فقطارگانیسم » نویسدگذارد. فروید میکنار میارگانیسم  طریق
 وندر یهمسانوجذبقابلو ، تابع نظمی بازتولیدی ،شدنیپذیر و خصوصیرگْ تخصیصم انگار ،«بمیرد
هم ف وپاگیردستقطعاً  یترومای صورتبهاز حیث روانکاوانه و بتواند ، ه باشدثانوی فرایند یمندزمان
ی توگوی ،رودبالا می نمایشصفحه آید و به سمتبیرون می ماشینیاما چیزی از دل ضمیر ناآگاه  [15].شود
 جهانی.  ربازا پایانبیدار شده باشد.  رفتهپایان رفته دخو

 .سایبراسپیس

 .رسدمیسرحالا 

 حرکت شود. آنقدرمی ورز محومیلهای ماشیناز  1گایشفنوزوز  از طریق نهایی یاجتماع سیگنال
گرا همبا خودش  ،یک زمان انقراض مصنوعی درخدا بر افق مثبت که سرعت، فیدبک بادور تند به جلو 

 شود.می

ها، کابوس، نو3وودویی د، اقتصا2گردبادهای مکرر بامجازی  یک شمولجا هست: ناگهان همه
، 6وینترمیوت خسته از های تورینگپلیس ،5هاسپها، ترافلاپوستتعویض  ،4سفرهایی به مرگ

ها، و داده های نزولی، توفانهای چندریختسازیهیبریدی، 7سوکتیـسر یهای حساس، براندازسیلیکون
 9هاهزارفامیلاتوماتیسم،  ونشدن بازار دربا ذوب. هانمایشلای صفحه کردهکمین 8رگیهای سایبگربهزن

شود، مایع انباشت می هلیوم تگوشد و در انبارگردمی ژنسرد ، سیاستروندبه سمت شناخت حسی می
                                                            

1 technofuck 

2 recyclones; ها هم باشداز ریسایکل/بازیافت + کلون ای مرکبتواند کلمهمی  

3 voodoo; اندی دینی سیاه در آفریقا و دریای کارائیب است که جادوگری، طلسم، ورد، و افسون در آن بنیادیوودوو یک فرقه  

4 death-trips 

5 Teraflops; شناور بر واحد ثانیه. عملیات ممیز شناور مقیاسی برای  کردن معادل با یک تریلیون )ده به توان دوازده( عملیات ممیزواحدی در سرعت محاسبه 

 سنجش کارایی پردازشگر کامپیوترهاست. 

6 Wintermute-wasted Turing-cops;  اثر ویلیام گیبسن  (1984) ومانسرئور نوینترمیوت در اشاره به تورینگ و  

7 socket-head subversion 

8 cyborg cat-women 

9 zaibatsus; ها و صنایع ژاپن را در اختیار دارندمعدودی که بانک هایخانواده  
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انفجار هوش مصنوعی،  های تیزرگهکنند، و ایمنی در مقابل کوچ می 1نرمعصبی های مخدرها به ویروس
به  2های شیزولوپیکشیوعریزی برونسیاه، و  مشمنیس ردیجیتالی، واگی رقصبه  یوابستگکالی،  فرهنگ

 .افتدقروچه میدندان
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1 neurosoft viruses 

2 schizolupic break-outs from the bin 


